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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

 

خلاصه مباحث گذشته

ری هم ذکر بشود این شد که اولانتیجهگیری دی از آقایان تأکید کردند ی ری(علیه السلام) که بعضنتیجهی روایت امام عس
کنیم و ثانیاً نسبت به صاحب رح باید بر ظاهر روایت که ظهور در وجوب و حرمت دارد حفظ کنیم پس حمل بر کراهت نم

قیدی به عنوان اینه صاحب رح حقّ دارد یا اینه بوئیم اذن از طرف مال به صاحب رح داده شده در روایت وجود
ندارد. نتیجه این شد که مال نهر حق ندارد از ملیتش سوء استفاده کند و نسبت به رح ضرر وارد کند. عرض کردیم در

وئیم چون مالبر قاعدهی ید دارد که ب مائ که اول ذکر کردیم را اگر دنبال کنیم دلالت دلالت روایت بر قاعدهی ید همان بیان
ده بر نهر ید دارد لذا متواند این کار را بند و امام(علیه السلام) هم این را نف نرده اما فرموده مالیتش محدود به عدم اضرار

به صاحب رح است.
 

ادامه بحث روایت دوم و سوم طائفه دوم

دو روایت را دیروز خواندیم و عرض کردیم سندش معتبر و مضمون هر دو ی است. منته مورد ی در جاریه و مورد دیری
در مورد عبد است. راوی مگوید من داخل بازار فروش عبد و جاریه مشوم ی جاریهای را مخرم، جاریه مگوید إنّ حرةٌ

من مملوکه نیستم و حره هستم. با چنین حرف متوانم او را بخرم یا نه؟ امام مفرماید بله او را بخر. یا مگوید عبدی مورد
فروش قرار گرفته و عبد مگوید إن حر. امام مفرماید مانع ندارد و متوان این را بخری.

بیان استدلال به دو روایت این است که هیچ مستندی برای جواز شراء غیر از ید در اینجا وجود ندارد. آن کس که عبد و جاریه
را مفروشد بر آنها ید دارد لذا به استناد ید امام مفرمایند تو بخر. بله استنثای در هر دویش هست مر اینه عبد یا جاریه

بینهای بر ادعایشان اقامه کنند.
 

کلام صاحب منتق در بحث

صاحب کتاب منتق(علیه الرحمه) به این استدلال اشال کرده و خلاصهی اشال ایشان برمگردد به اینه مستند جواز شراء،
استصحاب رقّیت و یا اصالة الصحه است و برای ما روشن نیست که مستند در جواز شراء حتماً قاعدهی ید باشد. ایشان در

وجوه ی ه ممتاز بودند یعنکه در مورد جاریه است در زمان قدیم جواری از زنهای حر روایت گوید اولاتوضیح مطلب م
ه است وقتکرد. ظاهر آن جاریه امتیاز از حرداد از جهت لباس و حجاب و ... و جدا مبود که اینها را از بقیه زنها تمییز م

این چنین است ظهور در رقّیت دارد.
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در بازار زن که خصوصیات ظاهری جاریه را دارد و مالش هم دارد این را مفروشد ظهور در رقیت دارد منته وقت ادعا
مکند که ان حرةٌ یعن ادعای انقلاب مکند مگوید بله من وضع و ظاهرم این است ول من حره هستم و آزاد شدم، ادعای
انقلاب مکند حالا ما نمدانیم ادعایش درست است یا نه؟ استصحاب م کنیم بقای رقیت این جاریه را. مشل اینجاست که

گویند چون این ید دارد، ید امارةٌ علکنند به روایت مکه استدلال م تواند مبیعیت داشته باشد یا نه؟ در آنهایاین مبیع م
کون این جاریة رقة اما ایشان مگوید ی ظاهری دارد و این ظاهرش هم رق بودن است و ادعای انقلاب مکند و استصحاب

مکنیم رقّیت را. ول لازم نیست، این الآن بالفعل هم ید دارد. نقطه سؤال سائل در این نیست که آیا ید این معتبر است یا نه؟
عرض کردم نقطه سؤال را ایشان مبرد در مبیع که مبیع آیا قابلیت بیع دارد یا ندارد؟

در قسمت دوم مگوید قطع نظر از این خصوصیات میزی که در میان جواری بوده. از این قطع نظر مکنیم که بوئیم جاریه
ادعای انقلاب نمکند نمگوید من رق بودم و بعداً آزاد شدم مگوید از اول آزاد بودم ادعای حریت مطلق را دارد من اول

الامر، مگوید اصلا من حر بودم و بخود من را برای فروش آوردند، ادعای انقلاب نیست. ایشان مفرماید باز روی این
ظاهر این است که مال ه در اینجا باید بیائیم روی مسئلهی اصالة الصحه یعناحتمال مسئلهی شراء مستند به ید نیست بل

آمده دارد مفروشد و این ادعا مکند از اول من حره هستم، ش مکنیم این بیع درست است یا نه؟ اصل صحت است،
اصالة الصحه را اینجا باید بیاوریم و دیر کاری به قاعدهی ید ندارد.

پس دیران که مخواهند به روایت بر قاعدهی ید استدلال کنند بیان استدلالشان این است که چه چیزی این ادعا را خراب
مکند اینه این شخص بر این ید دارد، ادعای اینه من حرم یا حره هستم مجرد اینه این بایع ید دارد این ادعا را از بین مبرد

مگوئیم این ید دارد و ید امارهی بر ملیت نسبت به این مال است. استدلال به این روایت با بقیهی روایات از این جهت فرق
دارد که مخواهند با ید اثبات کنند که این مورد قابلیت برای بیع دارد. اینه بر این شخص ید دارد هذا الید دست این عبد را

گرفته و به بازار آورده این امارهی بر این است که این مال است و این هم مملوک است و با این بیان مخواهند مدعا را اثبات
کنند.

ایشان مفرماید این راویت این دلالت را ندارد یا این زن (عبد) ادعای انقلاب مکند ما استصحاب رقیت را مکنیم استصحاب
رقیت را که کردیم از نظر صحت معامله و اینه این قابلیت برای بیع دارد دیر بحث ندارد نیاز نداریم به اینه بر صحت معامله

استناد به ید کنیم، اگر انقلاب نباشد از اول مگویند ما حر بودیم از اول عبد و رقیت در کار نبوده ش مکنیم این معامله
چیزی را فروخت و ما ش کس ه شما در بقیهی معاملات اگر یکنیم مثل اینصحیح است یا نه؟ اصالة الصحه را جاری م
داریم که این قابلیت بیع دارد اینجا اصالة الصحه را اوفُوا بِالْعقُودِ را، حالا مستنداتش هر چه مخواهد باشد جاری مکنیم. بعد

در لا به لای کلماتشان مگویند اصلا معلوم نیست که ی یدی هم بر این عبد باشد، در بازار عبدها را به ردیف منشانند،
جواری را ردیف مکردند و منشاندند و بعد ی کس مآمد ی را انتخاب مکرد، آمده انتخاب کند این مگوید من حره

هستم اصلا بایع معین معلوم نیست داشته باشد که بر این ید داشته باشد در کار نیست در اثناء کلماتشان هم این مطلب را دارند.
این بیان استدلال و این اشال که ایشان فرمودند[1].

قبل از اینه ما این اشال را بررس کنیم در کلمات فقها ببینیم فقها با این روایت چطور برخورد کردند آن را ی مقداری تقریر
کنیم بعد شاید مجال برای این اشالات باق نماند. در این قسمت تأمل بفرمائید انشاءاله برای روز شنبه.

 

روایت اخلاق هفته

ی روایت بسیار مهم است از نظر اینه ما باید خیل به این جهت توجه داشته باشیم؛ امام صادق(علیه السلام) فرمود «كانَ
ابِ(ع) يقُول». پدرم همیشه این را مگفت دلالت بر استمرار دارد. «ما من ش‌َء افْسدَ للْقَلْبِ من خَطيىة». خطیئه موجب فساد
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ة». قلب با یيىالْخَط عاقولَي نَّ الْقَلْبفرمایند «اخطا نیست. بعد م فسادش بیشتر برای قلب به مثل ی قلب است و هیچ شیئ
خطیئهای مواجه مشود یعن وقت انسان خطا یا گناه کرد، این گناه اینطور نیست که ی ظاهر فقط داشته شود و تمام شود،

غیبت، تهمت، دروغ، ناه حرام، مال حرام، هر خطای که ظاهر روایت این است که چه صغیره باشد و چه کبیره باشد، «
لَيواقع الْخَطيىة» قلب با این خطیئه عجین مشود، «فَما تَزال بِه» این خطیئه همراه قلب هست «حتَّ تَغْلب علَيه» تا بر این خطا

غلبه مکند.

اینه مگویند توبه وجوب فوری دارد فقط مجرد ی حم تلیف نیست برای اینه اگر آدم توبه نند این خطیئه پدر این قلب را
در مآورد، انسان را بیچاره مکند. بعد ببینید چه اثری بر آن بار شده، بوئید وقت خطا همراه قلب بماند، در بعض از روایات

دارد نقطةٌ سوداء که دائماً بزرگ مشود، این خطا اگر همراه قلب بود چه نتیجهای دارد، بر قلب غلبه پیدا مکند،حالا که غلبه
پیدا کرد چه نتیجهای دارد «فَيصيِر اعَه اسفَلَه‌» اعلای قلب را به اسفل قلب تغییر مدهد یعن قلب را مأکوس م کند و قلب را
منوس مکند. مثل ی ظرف مشود که شما در ظرف وارونه ی قطره آب هم نمتوانید بریزید برای اینه بلا فاصله سقوط

مکند وقت ظرف وارونه شد هیچ چیز انسان نمتواند داخل آن قرار بدهد یعن از ظرفیت خارج مشود، حت ی قطره آب در
آن قرار نمگیرد. قلب انسان وقت وارونه شد اگر تمام انبیاء و اولیاء هم بیایند برای موعظه، قلب معوس و منوس شده و

کلام احدی در او اثر نمگذارد[2].

مرحوم مجلس(قدس سره) در بحار بیان خوب دارد که چرا این افعل تفضیل آورده. «ما من ش‌َء افْسدَ للْقَلْبِ من خَطيىة» در
حال که هر خطای موجب فساد است چرا به صورت افعل تفضیل آورده ایشان در جواب مگوید فساد قلب فقط مربوط به

خطا نیست. «كثيرا من المباحات تفسد القلب» کثیری از مباهات موجب فساد قلب است «بعض الأمراض و الآلام و الأحزان و
الهموم و الوساوس» مفسد قلب است.

فر ننید فقط گناه قلب را فاسد مکند، قلب انسان ی وجود واقعاً عجیب است و غیر قابل شناخت است ما هم خیل به فر
جسم مان هستیم ول اصلا در فر روحمان و قلب که چه چیزی منافرت با این دارد از جهت معنوی کم توجه داریم. مفرماید

خیل از مباهات موجب فساد قلب است، اینه انسان بیار ی جای بنشیند، حرف هم نمزند، غیبت هم نمکند ول همینطور
اری است، واقعاً وقتاست، بی کند تنبلکه قلب را فاسد م از چیزهای شود، یاری فاسد مو بی ار باشد قلب از تنبلبی

تعطیل ماید، البته انشاءاله شما اینطور نیستید ول اگر ی طلبهای درس را بذارد برای بعد از تعطیل این دیر رشد
نمکند، بزرگان ما از اول به ما یاد دادند برای طلبه تعطیل و تحصیل نه تنها باید ی باشد بله تعطیلاش باید قویتر از

تحصیلاش باشد، باید برنامه داشته باشیم باید این نفس و روح را و قلب را دائماً همراه با علم حرکت بدهیم، زنده نه داریم.

نته دیر اینه ایشان مگوید این خطیئه اعم است از خطایای ظاهری و خطایای قلب، عقاید فاسده، هم بالمعصیة خیل نتهی
مهم است، ما در فقه بحث مکنیم عزم بر معصیت گناه است یا نه؟ مگویند این عقاب ندارد ول هم بر معصیت موجب

فساد قلب است، صفات ضمیمه، صفات مضمون، اینها قلب را فاسد مکند، هقد و کینه ی چیزی است که واقعاً در همین
سنین که هستید اگر در این سنین انسان بین 30 و 40 و 50 بتواند حل کند حل مشود و الا دیر قابل حل نیست، اگر ببینیم

نفس انسان، قلب انسان کینه دارد، کینه هم علامتش روشن است و آن اینه ی کس ی حرف زشت به انسان زده آدم تا آن را
مبیند یادش بیاید و این خودش کینه است! عدم کینه به این معناست که برای انسان انساء به وجود بیاید و سع کند اینها در

ر کند که فلاناست که در ندید او باز به یادش باشد و بنشیند پیش خودش ف ذهنش نماند اما اگر آدم حالا بدتر ازا ین آن کس
در آن مجلس این حرف را به من زد و من هم هیچ به او نفتم حالا شروع مکند برای اینه ی برنامهریزی کند و نقشهای

بشد و در حضور دیران همان برخورد را بند و کینه به همین معناست.

ی وقت من ی جای مخواندم مگفتند این کینهی شتری را چرا مگویند کینه شتری؟ شتر نسبت به مال خودش، فرض



کنید مالش در حضور شترهای دیر و اشخاص دیر با ی شلاق محم به او زده، یا بار سنین از او کشیده و او را موجب
اذیت قرار داده عجیب این است که نوشته بود این شتر در جلوی دیران با این کاری ندارد تا کس هست اصلا کاری ندارد اما

امان از وقت که در ی بیابان شتر باشد و این صاحبش تنها باشد، پدر این را در مآورد، دنبالش مکند به حدّی که او را از
بین ببرد!

ما کینه پیدا مکنیم بدتر از کینه شتری است، جلوی دیران، فرض کنید جلوی زن و بچهی دیران، جلوی دوستان دیران،
شاگردان دیران، حالا بیائیم در دایرهی خودمان، باید بالأخره گرفتاریهای خودمان را حل کنیم، ی کس که مدرس است،

کینهی ی استاد دیری را دارد، جلوی شاگردان او به بدگوی او مپردازد که این سواد ندارد و فعلا باید درس بخواند و وقت
،گذارد در بیابان و تنها خودش باشد و مالکند و خراب کردن او، این بدتر از آن است. شتر لااقل مخود تلف مخودش را ب
ول ما انسانها وقت درنده مشویم این صفات در ما به اوج مرسد حدّ یقف هم ندارد برای اینه این کینهی خودمان را در حق

او خال کنیم هزار برابر آنچه لازم باشد به او نثار مکنیم. عل ای حال کینه موجب فساد قلب است اگر ناه مکنیم به
خودمان ببینیم این در ما وجود دارد حل کنیم، از خدا کم بخواهیم.

مرحوم مجلس مگوید این صفات و این عقاید باطله، حمل به معصیت و مباهات موجب فساد قلب است ول افسد از اینها
گناه است، آنچه قلب را حساب موجب فساد قرار مدهد گناه است. روایت که این تعبیر را دارد ول همینطور است انسان اگر

ی گناه کرده باشد و اگر توجه داشته باشد این گناه واقعاً انسان را بیچاره مکند مر اینه خدا لطف در حق انسان کند و
انسان توبه کند و نذارد این گناه بلا به سر او بیاورد، این خطیئه تقلع عل القلب یعن اولا به ی جای برسد که این قلب دائماً

سمت گناه مرود وقت انسان بیرون نرفت او دائم رفقای خودش را مآورد و انسان را وادار به گناه مکند اما این نتیجهی
نهای که یسیر اعلاه اسفله اگر کس دید که موعظه در او اثر نمکند باید برگردد به گذشتهی خودش ببیند چه کرده؟ اگر دیدیم

که انشاءاله موعظه در انسان اثر مکند باز باید به خودمان امیدی داشته باشیم[3].

امیدواریم خدا به ما توفیق بدهد قلبمان را از هر فسادی حفظ کنیم انشاءاله.

 

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

 

[1] ـ منتق الأصول، ج‌7، ص: 11 و 12: و التحقيق: عدم سلامة الاستدلال بها من الإشال، لأن ظاهر المورد هو سبق الرقية
عل الجارية‐ لامتياز الجواري ف ذلك الزمان عن غيرهن‐ فترجع دعواها للحرية حينئذ إل دعوى انقلابها عن الرقية إل الحرية،
و مقتض الاستصحاب ‐مع عدم البينة‐ بقاء الرقية، فلعل الحم بجواز الشراء مستند إل الاستصحاب و هو مورود للبينة ‐كما

لا يخف‐ و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بعدم ظهور المورد ف سبق الرقية لعدم الامتياز، بل‌ الظاهر دعواها الحرية مطلقا و عدم
الرقية أصلا. فلا ظهور للرواية ف استناد جواز الشراء إل اليد، إذ لم يفرض سائل معين يدع الملية و له يد عل الجارية، بل قد
يون البائع مجهول الحال، بل لا يدع الملية بل يدع عدمها ‐كما لا يخف عل من لاحظ أسواق بيع الجواري، فان البائع غالبا

لا يون المالك‐ و لنه ف نفس الوقت يدع المسوغ الشرع لبيع هذه الجارية، فقد يون جواز الشراء مستندا إل أصالة
الصحة ف عمل الغير و ه الحجة الت تسوغ الشراء، و ترتفع بالبينة. فلا دليل عل إناطة الشراء باليد ك يون الحم بحجيتها

حما بملية ذي اليد للجارية.
نةَ بطَلْح ننَانٍ عس ندِ بمحم نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح(ط ‐ الإسلامية)، ج‌2، ص: 268: ماف[2] ـ ال



بتَغْل َّتح بِه الا تَزةَ فَميىالْخَط عاقولَي نَّ الْقَلْبا ةيىخَط نلْقَلْبِ مدَ لفْسا ء‌َش نا مم قُول(ع) يِبانَ اك (ع) قَالهدِ البع ِبا ندٍ عزَي
.فَلَهسا هَعا ِريصفَي هلَيع

[3] ـ بحار الأنوار(ط ‐ بيروت)، ج‌70، ص: 312: بيان: أفسد للقلب من خطيئته فإن قلت ما يفسد القلب فهو خطيئة فما معن
التفضيل قلت لا نسلم ذلك فإن كثيرا من المباحات تفسد القلب بل بعض الأمراض و الآلام و الأحزان و الهموم و الوساوس أيضا

تفسدها و إن لم تن مما يستحق عليه العذاب و ه أعم من الخطايا الظاهرة إذ للظاهر تأثير ف الباطن بل عند المتلمين
الواجبات البدنية لطف ف الطاعات القلبية و من الخطايا القلبية كالعقائد الفاسدة و الهم بالمعصية و الصفات الذميمة كالحقد و

الحسد و العجب و أمثالها...

 

 

 


